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عليرضا مهرعلي‌بابا

بايد عشق معلم را ببينيد!
در ميان نوشته‌هاي ارســالي از خوانندگان مجله به مطلبي برخوردم كه سرشار از احساس انسان‌دوستي بود. به 
نويسنده پيغام دادم با ما تماس بگيرد. ايشان تماس گرفت و قرار شد ساعتي را به دفتر مجله تشريف بياورد. قرار نبود 
مصاحبه‌اي صورت بگيرد و متن زير هم مصاحبه نيست. گفت‌وگويي معمولي بين من و خانم نرگس آهنگران بود. به‌نظرم 

گفت‌وگو براي شما هم خواندني باشد. خلاصه‌ي آن را بخوانيد.

تا نزديکي مدرسه رفتيم، اما به اتوبوس گفتم برگردد. توبيخ هم 
شدم. اما واقعاً احساس خطر کرده بودم. البته واقعاً صفا داشت.

 من: الآن هم صفا دارد؟
 خانــم آهنگران: الآن من آنجا نيســتم. بعد از آنجا به 
خوجير رفتم. خوجير منطقه‌اي تحت حفاظت‌ اســت. انتهاي 
آنجا مدرسه‌اي بود که مي‌گفتند اقامتگاه اشرف، خواهر شاه، 
بوده است. بعدها به مدرسه تبديل شده بود. چهار پايه داشت 
و از سالي که ششــم را پايه‌گذاري کردند، پايه‌ي ششم را هم 
داشــت. تعداد دانش‌آموزان هم زياد نبود. دو نفر چهارم، چهار 
نفر سوم و هفت هشت نفر ششم بودند. بيشتر افغاني بودند. از 

روستاييان آنجا هم بودند. دو سال آنجا بودم.
 من: احساستان چه بود وقتي با بچه‌هاي افغاني بوديد؟

 خانم آهنگراني: خيلي سخت بود. من قبلًا در مدرسه‌ي 
جامعه‌ي تعليمــات بودم کــه دانش‌آموزان اکثــراً فرزندان 
شــخصيت‌هاي مهم بودند. راننده داشــتند و پول برايشــان 
مســئله‌اي نبود. خيلي چيزها ارزش خودشان را از دست داده 
بودنــد. اما يکباره به جايي رفتم کــه دانش‌آموز با دمپايي به 
کلاس مي‌آمد و کفش نداشت. هميشه لباس‌هاي ما و بچه‌ها 
گلــي بود. البته وضعيت خوجير بهتر بود. بچه‌ها هم بچه‌هاي 
کار بودند و خودشان هزينه‌ي مدرسه را تأمين مي‌کردند؛ حتي 
دخترها. بچه‌ها هميشه گرسنه بودند و ما اگر نذري داشتيم، 
برايشان لقمه درست مي‌کرديم و بين بچه‌ها تقسيم مي‌کرديم. 
يک‌بار يکي از بچه‌ها مريض شد و چند روز نيامد. رفتيم ببينيم 
وضعيتش چطور است، گفتند در کوه زندگي مي‌کنند. رفتيم، 
ديديم داخل کوه ســوراخي مثل غار اســت که آنجا زندگي 
مي‌کنند. اين اختلاف طبقاتي وحشتناک برايم غيرقابل تصور 

بود و نمي‌توانستم باور کنم.  
بعدها به ســعيدآباد منتقل شــدم. من به صورت چرخشي 

 من: خانم آهنگران چند سال سابقه‌ي تدريس داريد؟
 خانم آهنگران: رسماً هشتمين سال تدريسم است، ولي 
به صورت حق‌التدريس هجده ســال است که سابقه‌ي کار در 

دبيرستان داشته‌ام. روي هم بيست و چهار سال.
 من: چرا از دبيرستان به ابتدايي آمديد؟

 خانم آهنگران: اول در دبيرســتان حق‌التدريســي كار 
مي‌كردم. در مدارس جامعه‌ي تعليمات کار مي‌کردم و مشاور 
بودم. تدريس هم داشــتم براي پيش‌دانشگاهي. براي رسمي 
شــدن بايد آنجا را رها مي‌کردم. حالا هشــت سال است که 

رسمي شده‌ام.
 من: دبيرستان و ابتدايي چقدر تفاوت دارد؟

 خانم آهنگران: براي من خيلي عجيب بود. در مدرسه‌اي 
کار مي‌کردم که از همه نظر ســطح بالا بــود، اما يكباره وارد 
روستايي شدم که بيشتر دانش‌آموزانش افغاني بودند. روزهاي 
اول پشيمان شدم، ولي کم‌کم که راه افتادم، ديدم فضاي آنجا 
خيلي متفاوت است. من تخصصم ابتدايي نيست و خيلي هم 
گفتم مرا به ابتدايي نفرستند، اما قبول نکردند. اولين سال هم 
پايه‌ي دوم را به من دادند. آ‌ن‌قدر با همکاران در تعامل بودم تا 

توانستم خودم را وفق دهم.
 من: دوره نديده بوديد؟

 خانم آهنگران: در ضمن خدمت دوره هم ديدم. 
 من: از همان ابتدا وارد مدرسه‌ي روستايي شديد؟

 خانم آهنگران: بله. يک مدرســه‌ي روستايي در بالاي 
جاجرود؛ روستاي کَمَرد. جاجرود شامل مناطقي مثل کمرد، 
خسروآباد و سعيدآباد است. کمرد دورترين نقطه است، تقريباً 
بالاي کوه و مســير سختي دارد. در زمســتان که با اتوبوس 
مي‌رفتيم، چند بار اشــهد خود را خوانديم. دو شــيفت بود و 
دبيرستان هم داشت. من چون نماينده‌ي معلم‌ها بودم، يک بار 

گفت و گو
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با همکارم کار مي‌کنم. من رياضــي و ادبيات و قرآن تدريس 
مي‌کنم. آماري از بچه‌هاي مدرسه‌ي شهداي غزه در سعيدآباد 
را شخصاً درآورده‌ام. ما شصت دانش‌آموز داريم که چهل و پنج 
نفرشان پدر معتاد دارند. يک دانش‌آموز دارم که هم پدر و هم 
مادرش معتاد هستند و هيچ‌كدام اوضاع خوبي ندارند؛ با اينکه 

اينجا نسبت به ساير مدارس نسبتاً وضعيت بهتري دارد.
من تلاشم را براي انتقال کردم، ولي فکر مي‌کنم خدا خواست 
و من خودم آن را يک توفيق مي‌دانم. چون حس مي‌کنم وقتي 
من قدمي کوچک براي اين بچه‌ها برمــي‌دارم، در زندگي به 
خــودم برمي‌گردد. خيلي احســاس راحتي و امنيت مي‌کنم. 
الان شــاگرداني دارم كه به سال‌هاي هشتم و نهم رسيده‌اند و 
در همان مدرسه هستند. الان جلو مي‌آيند و حتي آغوش باز 
مي‌کنند. من واقعاً حس مي‌کنم آن‌ها بچه‌هاي خودم هستند. 
حس مادرانه‌اي نســبت به آن‌ها دارم. واقعاً هم محبتشان به 

زندگي خودم برگشته است.
 من: خانواده با اين کار سخت شما مشکلي ندارند؟

 خانم آهنگران: همسر من براي دکترا در خارج از کشور 
زندگي مي‌کند و پنج ســال اســت که مرتب درحال مسافرت 
به خارج از کشــور است. او پروژه‌اي براي دکترا دارد که خيلي 
گسترده است. ايشــان نيست و من و بچه‌ها خودمان هستيم. 
من ســه فرزند دارم. دو دختر و يک پسر. دخترم که دانشجو 
اســت خيلي کمکم مي‌کند. يکي هم دهم اســت و پسرم هم 
پيش‌دبستاني است. به هر حال خسته هم مي‌شويم. مسير دور 
است. کارهاي مانده را به خانه مي‌آورم و بچه‌ها ايراد مي‌گيرند. 
ولي وقتي عکس شاگردانم را به آن‌ها نشان مي‌دهم، مي‌گويند 
خوب اســت و ارتباطت را حفظ کن. اين سبک زيست معلمي 

مرا دوست دارند.
 من: به ســراغ افغاني‌ها برويم و مشکلاتشــان. گفتيد 

مشکلات قانوني‌شان حل شده است؟
 خانم آهنگران: به‌نظرم بعد از جريان مدافعان حرم اين‌ها 
خيلي شهيد دادند و حال، با آن‌ها همکاري بيشتري مي‌شود. تا 
ســال‌هاي گذشته پول زيادي از آن‌ها براي ثبت نام مي‌گرفتند، 
اما امســال اين پول را نگرفتند و خيلي رفتارشان با آن‌ها تغيير 
کرده اســت. البته به منطقه بســتگي دارد. مــن در منطقه‌ي 
سعيدآباد ارتباط با بچه‌هاي افغاني را خيلي صميمي‌تر مي‌بينم. 
اما آن طرف سد که ساكنان تقريباً مرفه‌تري دارد، رفتار مديران 
با افغاني‌ها چندان خوب نيســت. اينجا خيلي بهتر است. اينجا 
امســال پولي از بچه‌ها نگرفتند و فکر مي‌کنم حتي کمک‌هايي 

هم به آن‌ها مي‌شود.
 من: معتادها در بچه‌هاي افغاني هستند؟

 خانم آهنگران: اصلًا در خانواده‌هاي افغاني معتاد نداريم. 
در خانواده‌هاي معتاد بيشتر مادر خرج بچه‌ها را مي‌دهد. اوضاع 
خوبي ندارند. آنجا کارخانه‌هايي هست که اکثر مادران آنجا کار 
مي‌کنند. بچه وقتي به خانه مي‌رود، تا حدود ساعت پنج و شش 
عصر مادر را نمي‌بيند. خدا مي‌داند در اين موقعيت چه اتفاقاتي 
براي او مي‌افتد. دلم مي‌خواهد کاري برايشان بکنم، ولي تا آنجا 
که مي‌توانم سعي مي‌کنم بچه‌ها را از نظر فکري مشغول کنم 

تا مادرشان بيايد. 
 من: مشکلات افغاني‌ها چيست؟

 خانم آهنگران: من در تهران هم با بچه‌هاي افغاني کار 
کرده‌ام، ولي آنجا ارتباطشان به اين شکل صميمي نيست و با 
بچه‌هاي اينجا متفاوت هســتند. بچه‌هاي افغانيِ من در اينجا 
متوسط رو به خوب هستند. تعاملشان با بچه‌هاي ايراني عالي 
است. دوست هستند و ارتباطشان صميمي است. به‌خصوص 
منطقه‌ي سعيدآباد اين‌گونه نيست که مشکلي داشته باشند. 
‌‌ها خيلي اهل رعايت هســتند و بسيار محبوب. از طرف ديگر، 

خيلي از معلمان هستند که با سختي بسيار 
كار و تدريس مي‌کنند، ولي هيچ‌جا ديده 
نمي‌شوند. معلم روستا حتي از طرف بخش 
هم حمايت نمي‌شود. گاهي دفتر و مداد 
بچه‌ها از پول معلم تهيه مي‌شود. مديران 
فقط پرسش مي‌کنند. شما بايد عشق معلم را 
ببينيد
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چون درسشان هم خيلي خوب است، بچه‌هاي ايراني به نوعي 
به اين‌ها وابسته هستند. 10 نفر از 60 دانش‌آموزم، فوق‌العاده 
قوي هســتند، طوري که حتي طرح هــم مي‌دهند. با اينکه 
رياضي تغيير کرده و ما خودمان هم دوره ديده‌ايم، به رياضي 
مسلط هستند و طرح مسئله مي‌كنند. ‌بيشتر بچه‌هاي ايراني 
اين‌طور نيستند. يک دانش‌آموز بنگلادشي هم دارم. مادرش با 
يک آقاي بنگلادشي ازدواج کرده، براي کار به ايران آمده‌اند و 
ماندگار شده‌ و ازدواج کرده‌اند. او هم خيلي عالي و خوب است. 

 من: وارد مشکلات زندگي آن‌ها هم مي‌شويد؟
 خانم آهنگران: ناخوداگاه وارد مي‌شويم. يکي از اولين 
توصيه‌هايي که اســتادمان مي‌کرد، اين بود که وارد زندگي 
شخصي بچه‌ها نشويد، چون خيلي درگير مي‌شويد. ولي اين 
در مورد بچه‌هاي ابتدايي صدق نمي‌کند، چون ناخواسته وارد 
مي‌شويد و خودشان شــما را با خودشان مي‌برند. مخصوصاً 
براي خانم‌ها که بيشــتر وارد زندگي بچه‌ها مي‌شوند. سعي 
مي‌کنم اين کار را نکنم، اما نمي‌توانم مقاومت کنم. در زندگي 
افغان‌ها هم همين‌طور اســت. آن‌ها هم اکثراً مشکلاتشان را 
مطرح مي‌کنند و کمک فکري مي‌خواهند. مثلًا يک دانش‌آموز 
پســر داشتم كه در نانوايي کار مي‌کرد. خيلي پسر مهربان و 
خوبــي بود. يک‌بار خيلي معصومانه به من گفت: »خانم، من 
خيلي عذاب مي‌کشــم. خميري که مي‌گيرم و نان را درست 
مي‌کنم، بايد مثلًا 70 گرم باشــد، اين آقا از آن 10 گرم کم 

مي‌کند. آيا من کار حرام مي‌کنم؟«
من گفتم، اين دست تو نيست. او اين کار را مي‌کند. مي‌گفت 

حس مي‌کنم ناني که مي‌پزم حرام است. 
به اين ترتيب، کمک فکري مي‌گيرند و حرف‌هايشــان را به 

من مي‌زنند.
 من: با والدين هم تعامل داريد؟

 خانم آهنگران: بله. البته غالباً ســطح سواد کمي دارند 
و حتي گاهي نمي‌توانند درســت صحبت کنند. من به بچه‌ها 

مي‌گويم با مادرشان بيايند و برايم ترجمه کنند. 
 من: و حرف آخر خانم معلم مهربان!

 خانم آهنگران: خيلي از معلمان هســتند که با سختي 
بسيار كار و تدريس مي‌کنند، ولي هيچ‌جا ديده نمي‌شوند. معلم 
روستا حتي از طرف بخش هم حمايت نمي‌شود. گاهي دفتر 
و مداد بچه‌ها از پول معلم تهيه مي‌شود. مديران فقط پرسش 
مي‌کنند. شــما بايد عشــق معلم را ببينيد. اين‌ها مهم است. 

مسائل ديگر زياد اهميت ندارند. 
 من: ســپاس‌گزارم كه وقت عزيزتان را به ما و همكارانتان 

داديد.
اين گفت‌وگو طولاني‌تر از اين بــود. هم تعداد صفحات مجله 
محدود اســت و هم بعضي حرف‌ها را نمي‌شود نوشت، اما اين را 
مي‌توانم بنويسم كه در چند جاي گفت‌وگو بغض كردم و چشمانم 

خيس شد.


